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شمندان هاي شادي و نشاط بر اساس نظرات برخي از انديموقعيت و نمونه

 مسلمان
  *نعمت اله قادري

  ١٤٠٣/ ٠٤/ ٢٥تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٤/ ٠٦تاريخ دريافت: 

  چكيده 

اي اي است كه در دين اسلام به آن توجه ويژهشادي يكي از موضوعات مهم و برجسته

شده است. با اين حال، برخي از روشنفكران امروزي به اشتباه بر اين باورند كه اسلام 

جايگاهي قائل نيست. اين مقاله با استناد به نظرات تعدادي از انديشمندان براي شادي 

كند. اين تحقيق به هاي شادي و نشاط در اسلام را بررسي ميمسلمان، جايگاه و نمونه

گي دهد كه شادي نه تنها بر زندهاي آن نشان ميتحليلي انجام شده و يافته-روش توصيفي

ر هاي معنوي و اعمال عبادي آنها نيز تأثيتواند بر جنبهه ميمادي افراد تأثيرگذار است، بلك

ها و مصاديق آن در قرآن هاي اسلامي، نمونهمثبت يا منفي بگذارد. مفهوم شادي در آموزه

هاي مختلف انديشمندان مسلمان درباره شادي و نقش آن در زندگي و احاديث، و ديدگاه

و نشاط در اسلام به عنوان يكي از اصول  دهد كه شاديشود. نتايج نشان ميتحليل مي

 تواند باعث افزايشمهم زندگي شناخته شده و مورد تأكيد قرار گرفته است. شادي مي

انگيزه، بهبود روابط اجتماعي و تقويت ايمان و تقوا شود، البته به شرطي كه با رعايت 

  .تعادل و اعتدال همراه باشد

ه فلاسفه، ديدگاه فقه، شهيد مطهري، آثار و شادي، امام خميني، ديدگا كليدواژگان:

  مصاديق شادي.

   

                                                        
 .(ره) دانشگاه قم ينيامام خم شهيحقوق و اند يرشته فقه و مبان يقم/ دانش پژوه مقطع دكتر هيحوزه علم ٤دانش آموخته سطح  *
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  مقدمه

بدون شك، شادي و نشاط يكي از عوامل بنيادين براي سلامت و پويايي هر جامعه 

هاي مهم براي رشد و توسعه اجتماعي، است. اين ويژگي انساني، به عنوان يكي از پايه

فراد جامعه كم رنگ شود، ممكن اقتصادي و فرهنگي مطرح است. اگر اين ويژگي در ا

است منجر به مشكلات جدي و متعددي شود كه شامل افزايش اختلالات رواني، كاهش 

شود. اين مسئله عملكرد اجتماعي، و كاهش رضايت و خوشبختي فردي و اجتماعي مي

داراي ابعاد و زواياي مختلفي است كه تأثير مستقيمي بر شادي و سلامت جامعه دارد. در 

دهي و تنظيم به درستي انجام نشود، شادي كه يكي از عوامل اصلي ي كه جهتصورت

 .سلامت جامعه است، ممكن است به عامل تخريب آن تبديل شود

ها متفاوتي وجود دارد. اما در بررسي شادي در جوامع مختلف، ملاحظات و برداشت

أكيد ر است، به شدت تاز منظر اسلام، كه ديني كامل و جامع براي ابعاد مختلف رفتاري بش

 هايي برايبر شادي و نشاط دارد. اسلام به عنوان يك راهنماي كامل زندگي، دستورالعمل

هاي اخير، در دستيابي به شادي در زندگي فردي و اجتماعي ارائه داده است. اما در دهه

اهي گبرند كه در اسلام جايبرخي جوامع، تفكراتي رايج شده كه افراد را به اين باور مي

 .براي شادي و نشاط وجود ندارد يا حتي مخالفت با شادي و نشاط به وجود آمده است

 :براي پاسخ به اين ادعاها و بررسي شادي از ديدگاه اسلام، نياز است به سؤالاتي مانند

 آيا شادي در دين اسلام جايگاهي دارد؟ .١

 تا چه حدي افراد مجاز به ابراز شادي و نشاط هستند؟ .٢

 شادي از ديدگاه اسلام مجاز است؟ كدام اسباب .٣

 ديدگاه انديشمندان مسلمان درباره شادي چيست؟ .٤

براي پاسخ به اين سؤالات، ابتدا به منابع اسلامي موجود شامل آيات قرآني، روايات 

. در اين كنيموآله) مراجعه ميعليهاللهالسلام)، و سنت پيامبر اسلام (صليبيت (عليهماهل

مي و متفكران مسلمان نيز به بررسي مفهوم و اهميت شادي در اسلام راستا، علماي اسلا

اند كه ها تفسيرهاي مختلفي از ابعاد شادي و نشاط از منظر اسلام ارائه دادهاند. آنپرداخته
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نه تنها براي تقويت ارتباط انسان با خداوند، بلكه براي بهبود كيفيت زندگي اجتماعي نيز 

 .اهميت دارد

ها و نظرات انديشمندان مسلمان درباره وهش حاضر به بررسي ديدگاهدر نهايت، پژ

كند تا به روشني نقش شادي در زندگي ابعاد مختلف شادي و نشاط پرداخته و سعي مي

 .انسان از منظر دين اسلام را بيان نمايد
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  اول: معناشناسي شادي  گفتار

  لغت شادي

هاي گذرا ناي خوشحالي يا لذتاست كه به مع "فرح"معادل شادي در زبان عربي، 

 "نشاط"نامه عربي درباره هاي جسماني اشاره دارد. در لغتباشد و عمدتاً به لذتمي

نشاط در مقابل كسالت و تنبلي است و به معناي رغبت و تمايل «چنين نوشته شده است: 

» اشد.بي ميبه كار، انجام دادن كاري با علاقه و نشاط و پرداختن به كار با انرژي و چالاك

، در بخش مربوط به واژه دهخدا .)٤١٣، ص٧ق: ج ١٤٠٨(ابن منظور، لسان العرب، 

آيد و در مقابل غم و اندوه قرار حالتي مثبت كه در انسان پديد مي«، آمده است: "شادي"

همچنين در فرهنگ معين،  ).١٢٣٢٦، ص١٥: ج١٣٧٣نامه، (دهخدا، لغت» گيرد.مي

ي احساس خوشبختي و رضايت كه در نتيجه«يف شده است: به اين صورت تعر "شادي"

(معين، فرهنگ فارسي، » آيد و در مقابل غم قرار دارد.اتفاقات خوشايند به وجود مي

  .)٢٨٩٢، ص٣: ج١٣٨٢

  اصطلاح شادي

ت. پذير نيسكه ارائه تعريفي جامع و دقيق براي شادي امكان لازم است توجه داشت

 شود، صرفاً به توضيحي كلي از مفهوم آن يا به تشريحبيان مي تعاريفي كه معمولاً از شادي

پردازد و قادر نيستند تصوير كاملي از شادي ارائه دهند. به عنوان هايش ميها و نشانهزمينه

 شود كه ناشي از تحققبخش شناخته ميمثال، شادي به عنوان احساسي خوشايند و لذت

علاوه بر اين، شادي  .گرددا در انسان ايجاد مييا انتظار تحقق يكي از اهداف يا آرزوه

تواند به عنوان تركيبي از عواطف مثبت همچون رضايت، هيجان و لذت تفسير شود. مي

رسد كه عواطف منفي مانند نااميدي، ملال و افسردگي در اين حالت زماني به اوج مي

بت، بلكه احساسات مث كمترين سطح ممكن باشند. بنابراين، شادي نه تنها به معناي تجربه

 .به معناي كمبود يا نبود احساسات منفي نيز هست

هاي مختلفي در زندگي ما ظهور كند. براي برخي، تواند به شكلدر حقيقت، شادي مي

ممكن است شادي در لحظات كوچك روزمره مانند لبخند زدن به يك دوست يا شنيدن 

هاي يابي به موفقيتتواند در دستيك آهنگ مورد علاقه باشد. براي ديگران، شادي مي
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التحصيلي، يافتن شغل مورد علاقه يا تشكيل خانواده معنا پيدا كند. در هر بزرگ مانند فارغ

تواند به طور متفاوتي براي هر فرد صورت، شادي حالتي ذهني و احساسي است كه مي

باح يزدي، ؛ مص٧٧، ص ٢: ج ١٣٨٦(مطهري، مقالات فلسفي، .تعريف شود و تجربه گردد

 .)٣٤٣، ص ١: ج ١٣٨٣اخلاق در قرآن، 

شود، مانند: خوشحالي، شادي به عنوان حسي مركب از عواطف مثبت تعريف مي

هيجان و برانگيختگي حسي، مشروط بر اينكه عواطف منفي مانند: احساس ملال، 

ودن بالا ب«علاقگي و افسردگي در كمترين حد ممكن باشند. بنابراين، شادي به معناي بي

شناسي شادي، است (آرگايل، روان» عواطف مثبت همراه با پايين بودن عواطف منفي

 .)٢٥و  ١٤، ص ١٣٨٥

 كند و موجب نشاطشادي دل را باز مي"السلام نقل شده است كه: عليه اميرالمومنيناز 

 .)٢٠٢٣، ح ١١٣، ص ٢: ج ١٣٦٠(تميمي آمدي، غررالحكم و دررالكلم،  "شودمي

خنده و شادي نيمي "پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) روايت شده است: همچنين از 

كه بيانگر اهميت شادي و خنده در زندگي مؤمنان و تاثير آن در تقويت  "از ايمان است

دهنده ). اين روايت نشان٣٩٢، ص٤ق: ج  ١٤١٣ايمان است (صدوق، من لا يحضره الفقيه، 

روحي مطلوب، بلكه به عنوان عنصري  اين است كه شادي نه تنها به عنوان يك حالت

  .مؤثر در پايداري و تقويت ايمان نيز مورد تأكيد قرار گرفته است

  دوم: معنا شناسي نشاط گفتار

 استفاده كرده است و بر اساس آن، "طيب النفس"فراهيدي در كتاب العين، از اصطلاح 

 كند. اين بيانريف ميرا به معناي آمادگي و سرزندگي براي انجام كارها تع "نشط"ماده 

علاوه بر مفهوم حركتي و پويايي، با حالتي از رضايت و تمايل  "نشاط"دهد كه نشان مي

، ص ١: ج ١٤٠٩هاي مختلف نيز همراه است (فراهيدي، كتاب العين، دروني براي فعاليت

٢٣٧(. 

ت نه تنها به حركت و فعالي "نشاط"دهنده اين است كه اين تعاريف و توضيحات نشان

 .است دار نيز مرتبطهاي روحي و رواني مثبت و انگيزهفيزيكي اشاره دارد، بلكه به حالت

 "اطنش"گيرد. او از دو واژه احتزاز و حركت بهره مي "نشط"ابن فارس براي تعريف ماده 
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شناسد كه به دليل وجود احتزاز و حركت، اين واژه براي را به عنوان حالتي در انسان مي

كرده  نيز استفاده "تفتح"تخاب شده است. در توصيف اين حالت، از واژه توصيف آن ان

باشد، يعني حالتي كه در آن انسان احساس باز كه به معناي گشودگي و انبساط نفس مي

  .)٩٥٤، ص ١: ج ١٣٩٩بودن و توسعه رواني دارد (ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 

توان شادي را يكي از عوامل ايجاد و مي شادي و نشاط ارتباط نزديكي با يكديگر دارند

نشاط دانست. در بسياري از مواقع، اين دو واژه به عنوان يك مفهوم در نظر گرفته 

هايي وجود دارد. اميرالمومنين عليه السلام شوند، اما ميان اين دو حالت رواني تفاوتمي

ب نشاط نبساط خاطر و سبشادي باعث ا» السرورُ يبسط النفس و يثيرُ النشاط.«فرمايند: مي

 .)٢٠٤٥، ح ١٠٧، ص ١: ج ١٣٦٠شود (آمدي، غررالحكم و دررالكلم، انسان مي

شادي، كه معادل عربي آن فرح و سرور است، به معناي خوشحالي و خشنودي است 

شود. اما نشاط و شادابي به معناي سرحال كه نمود آن بيشتر در خنده و تبسم ظاهر مي

شود. و رغبت به كار داشتن است كه در فعاليت و تكاپو آشكار مي بودن، سرزندگي و ميل

دهنده تمايز ميان اين دو واژه توان در روايات زير يافت كه نشاندليل اين تفاوت را مي

 :هستند

به عمل [خود] ادامه بده، چه در حال نشاط و «فرمايند: السلام مياميرالمومنين عليه.١

). اين روايت ٢٣٨، ص ٧٧: ج ١٤٠٣جلسي، بحارالانوار، (م» چه در حال سستي و كاهلي

 .دهد كه نشاط به معناي حالتي از سرزندگي و انرژي براي انجام كارهاستنشان مي

يكي از لشكريان عقل، نشاط و ضد آن، يكي از «فرمايند: السلام مياميرالمومنين عليه.٢

، ١: ج ١٣٨٩ي، الكافي، (كلين» لشكريان جهل، كسالت است و شادي ضد آن اندوه است

طور جداگانه بيان السلام شادي و نشاط را به). در اين روايت، اميرالمومنين عليه٢٠ص 

 .كرده و هر يك را از لشكريان عقل به شمار آورده است

دهد كه اگرچه شادي و نشاط ارتباط نزديكي با هم دارند، اما ها نشان مياين تفاوت

 .دهاي متفاوتي هستندها و نموهر يك داراي ويژگي
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  سوم: اسباب و مصاديق شادي گفتار

ال با ح .انسان ممكن است براي رسيدن به شادي از ابزارو وسايل زيادي استفاده كند

ا ه حكم هر كدام از آن توجه به اين موضوع در اين بخش از رساله ابتدا به اين ابزار و

  .شودپرداخته مي

  تفريح

جان بايد تلاش كرد و از هواي سالم، تفريح سالم، غذاي براي تأمين سلامتي جسم و 

و از تعليم و تربيت و ديگر عوامل سلامتي بهره جست. اين امور حق محسوب  سالم

استيفاي آن نشاط، شادابي و سلامت رواني و جسماني و بالأخره تمدن  شوند ولي تركمي

راي حفظ سلامت رواني شده تهديد مي كندو ب فرد و جامعه را كه درتدين او نهادينه

ورزيد و از تفريحات سالم در كنار آموزههاي علمي  همانند سلامت جسماني بايد اهتمام

ي از ادله) ٦، ص ٣: ج ١٤٢٢مكارم شيرازي، استفتائات جديد،  .(و اخلاقي استفاده كرد

رتع أرسله معنا غداً ي« يديگري كه به مباح بودن تفريح و بازي و سرگرمي دلالت دارد آيه

و را فردا با ما بفرست تا در چمنزار بگردد و بازى )١٢يوسف، »(و يلعب وإنا له لحافظون

كند وحتماً ما او را نگهبانيم. اين آيه در مورد حضرت يوسف و ماجراي به چاه انداختن 

ت شود قويترين منطقى كه توانسياست. چنان كه در اين آيه مشاهده م او نازل شده

خواسته فرزندان كند، اين بود كه برادران يوسف با يك فعل  حضرت يعقوب را تسليم

يوسف را همراه آنان به صحرا براي بازي و تفريح  مباح توانستند پدرشان را قانع كنند كه

ودن تفريح و سرگرمي دلالت بر مباح ب بفرستد، در اين آيه نياز فطري و طبيعي انسان به

  .آن دارد

آنجا كه  .اسلامى اين واقعيت به طرز جالبى به عنوان دستور بيان شده است در روايات

للمومن ثلاث ساعات فساعة يناجي فيها ربه وساعة يرم معاشه « :فرمايديعليه السّلام مي عل

لاغه، البمحمد سيدرضي، نهج»(و ساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل و يحمل 

اصل اباحه تفريح، گردش، سفر و ، ماميه و اهل سنتنزد فقهاي ا) ١، ص ١: ج ١٤١٤

حرام در شرع مقدّس،  انجام اموري است كه سبب شاد كردن است مگر آنكه با كارهاى

  .ودشحرام مي مانند تفريح با آلات لهو، قماربازي و غير آن توأم گردد كه در اين صورت
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  غنا

به معناي قصر و مد در دو  در لسان العرب، اصمعى به تعريف غنا اشاره كرده است كه

 و رقص به است، ثروت در نيازيبي معناي به غنا مال، ◌ٔ شود. در زمينهزمينه استفاده مي

 معناي به غنا آوازخواني، در اما). ١ ص ،١٥ ج: ق١٤٠٠ اللسان، منظور، ابن( مال اقتصار

 ص ،١٥ ج: ق١٤٠٠ اللسان، منظور، ابن( مد به است، آن انعطاف و صوت كردن طولاني

١(. 

دهند كه مفهوم غنا در زبان عربي نه تنها به معناي ثروت مالي اين تعاريف نشان مي

رود، و در هر دو صورت، ميزان برجستگي و غناي بلكه به معناي آوازخواني نيز بكار مي

  .گيردصوت يا مال مورد تأكيد قرار مي

در اين تعريف از غنا عبارت است از كشيدن صدا همراه با ترجيع صوت و طرب، 

است: ترجيع يعني زيروبم كردن صدا، آواز و آهنگ  شدهصوت و طرب استفاده  ترجيع

طرب حالتي است كه در  ).١، ص ١: ج ١٤١٣حرّ عاملى، رسالة في الغناء، (دادن به صدا

ر شود كه ددهد و موجب بروز رفتار خاصي ازاو مياثر احساسات شديد به فرد دست مي

يعني آن حركات را برخود  .كندآن حركات به طور آگاهانه پرهيز مي حالت معمولي از

خواه اين حركات و حالات در اثر غم  .داندداند و آن حركات را شايسته نميسزاوار نمي

  .و غصه و معصيت باشد و خواه در اثر شادي وشعف

گوش در بين فقهاي اماميه ظاهراً اختلافي در حرمت غنا و حرمت خريد و فروش و 

  آن نيست دادن به

  مسابقات

توان آيات و روايات زيادي را نام برد كه حاكي از تفريح سالم در اين مورد نيز مي

است ازجمله اين كه يك سلسله مسابقات حتى با شرطبندي را اسلام اجازه داده و تاريخ 

ه يبخشي از اين مسابقه هاي مذكور با نظارت حضرت رسول اكرم صلي الله علگويد: مي

و آله و سلم انجام شد. بعضي از اوقات پيش مي آمد كه ايشان مركب مخصوص خود را 

ه كاين چنين رسيده است از امام صادق عليه السّلام براي سواركاري به انصار ميدادند.  

ان النبي (ص) اجري الابل مقبلة من تبوك، فسبقت الغضباء و عليها اسامة، فجعل «  :فرمود
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حر عاملى، وسائل »(ق رسول الله ص و رسول الله يقول: سبق اسامةالناس يقولون: سب

  )٢٥٦، ص ١٩: ج ٢٥٦الشيعة، 

  فهاي مختلديدگاهچهارم: شادي از  گفتار

هاي مختلف، يك موضوع پيچيده است كه از زواياي گوناگوني مفهوم شادي از ديدگاه

تي از رضايت و مورد بررسي قرار گرفته است. از منظر فلسفي، شادي به عنوان حال

شود. از ديدگاه روانشناسي، خشنودي انسان در برآورده شدن آرزوها و اهداف تعريف مي

شادي به عنوان تركيبي از احساسات مثبت مانند خوشحالي، سرخوردگي و رضايت از 

دهد كه شادي بخشي از فطرت انسان است، شود. اين تجربه نشان ميزندگي توصيف مي

و اساسي كه در تمام ابعاد زندگي انساني حضور دارد و نقش  يعني يك ويژگي ذاتي

  .بسزايي در بهبود كيفيت زندگي انسان دارد

  شادي از ديدگاه روايات

روايات اسلامي نيز بر مساله شادي و شادماني تاكيد داشته و راه و روش صحيح آن را 

نان خود از مزاح و شود كه امامان معصوم عليهم السلام، در سخگفته مي دارند.بيان مي

اند كه در برخي موارد مورد پسند قرار گرفته است. آنان به شوخي به ميزاني استفاده كرده

اند، بلكه در شرايط خاص و به صورت نسبي، شوخ طبع را طور مطلق از مزاح منع نكرده

د، شاي كه خود اين بزرگواران، تا جايي كه به افراط نرسيده بااند. به گونهتحسين كرده

دهد كه در برخي از مواقع، استفاده از شوخي و مزاح توسط كردند. اين نشان ميمزاح مي

امامان معصوم عليهم السلام، به عنوان يك ابزار براي بيان مفاهيم و گاهي هم به عنوان 

  .راهي براي ايجاد ارتباط موثر با مخاطبان، مورد تأييد و تحسين بوده است

اكرم  امبريپصلي الله عليه وآله اينگونه نوشته شده است: درسيره حضرت رسول اكرم 

 يو هم غذا م رميگ يخوابم، هم روزه م يخوانم و هم م يص  فرمود: من هم نماز م

گرداند،  يكه از راه و روش من رو يكنم. پس كس يم هيخندم و هم گر يخورم، هم م

  )١١٦، ص٦: ج تابيمجلسي، بحار الأنوار، .(ستياز من ن

صدوق در كتاب عيون الاخبار الرضا در مورد سيره علمي آن حضرت در باب شيخ 

  نويسد:شادي مي
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او  د،يد يم نياز اصحاب خود را غمگ يكي يآن حضرت آمده است كه وقت رهيس در

فرد در  ييخداوند نفرت دارد از ترش رو«فرمود:  يكرد و م يكردن شاد م يرا با شوخ

  )٣١٩، ص ١تا: ج خبار الرضا (ع)، بيشيخ صدوق، عيون ا .(چهره برادرش

همچنين حضرت امير المومنين علي(ع) در نامه اي خطاب به يار خود كميل در رابطه 

  با پاداش شخص شادمان كننده مي فرمايند:

و شب ها  ي! خانواده ات را فرمان ده كه روزها در به دست آوردن بزرگوارليكم يا

 يلشنود، هركس د يكه تمام صداها را م ييخدا خفتگان بكوشند. سوگند به ازيدر رفع ن

، ١ تا: جدشتي، نهج البلاغه، بي .(او قرار دهد يبرا يلطف يرا شاد كند، خداوند از آن شاد

  )٢٥٧، حكمت ٤٨٧ص 

  فقهشادي در 

به تنهايي اعمالي مباح و تأكيد شده است، اما احكام شرعي براي اين  هرچند شادي

توان براي رسيدن به آنها از وسايل كرده است و نميدو مسئله ضوابط خاصي تعيين 

شوند، يهايي كه منجر به شادي منامشروع استفاده كرد. بنابراين، بايد از ديدگاه ديني وسيله

 .حرام نباشد

توان دارند. بنابراين، نمينهايت باز ميها انسان را از دستيابي به اهداف انساني بيگناه

 .ديگران، از غيبت، تهمت و دروغ بهره جست با بهانه شاد شدن خود يا

گاهي آدمي در جمعي براي «اند: در اين راستا، پيامبر اسلام (ص) به ابوذر اندرز داده

اي به وسعت آسمان تا گويد و به خاطر آن، در جهنم به فاصلهدادن آنان سخني ميخنده

) ٣٢٢٩، صفحه ٦جلد  :١٣٧٨(ري شهري، محمدي، شهرياران ايران، » كند.زمين سقوط مي

توان با دروغ، غيبت و تهمت لحظاتي را شاد بود. علاوه بر اين، بديهي است كه نمي

د شونها و پس از آن اتفاقات منفي، باعث ميها، شك و ترديدها، تخريب حرمتدشمني

هايي كه سلامت روابط اجتماعي ميان افراد آسيب ببيند. بنابراين، نادرست است كه با شادي

شوند، سرگرم شويم. با اين حال، خود شادي به طبع انسان منجر به مفاسد بزرگ مي كه

 .مطلوب و دلپذير است
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توانند منجر به شادي شود، اما اسلام از برخي از اين گرچه انجام برخي اعمال مي

اقدامات نهي كرده است. به عنوان مثال، مصرف شراب، ارتباطات نامشروع بين زن و مرد، 

وت هايي كه شهها و عكسآميز، تماشاي فيلمهاي تحريكها و ترانهن به موسيقيگوش داد

 .اندهايي از اين اقدامات هستند كه در اسلام محكوم شدهجنسي را برانگيخته، نمونه

هاي خاصي است كه از طرفي، نهي اسلام از اينگونه اعمال داراي دلايل و حكمت

توجيه است. برخي از اين دلايل از منابع وحي به  ها علمي ثابت شده و قابلبرخي از آن

هاي غيرمجاز، و اند، مانند نهي از اختلاط نامشروع بين زنان و مردان، رقصدست آمده

توانند به تضعيف و نابودي روابط زناشويي منجر شوند و باعث اقداماتي كه مي

 .هاي اخلاقي گردندپيچيدگي

ه كطوريگيرد؛ بهمتعالي مورد توجه قرار مي در اسلام، شادي با ديدگاهي اخلاقي و

شادي به خدا و باعث افزايش قربانيت از او باشد. همچنين، اخلاق اسلامي تأكيد دارد كه 

شادي نبايد باعث از بين رفتن ارزش و ابهت انسان شود يا به مرگ روحي و ايماني او 

وقار خود را در برابر "ند: االسلام فرمودهمنجر گردد. به عنوان مثال، امام علي عليه

. همچنين، "ها حفظ كنيدگوييمقصود و هرزهمعني و بيهاي بيها و حكايتخوشمزگي

هاي زياد كه دل را زنهار از خنده"اند: وآله) هم اظهار داشتهعليهاللهپيامبر اسلام (صلي

"كندميراند و ايمان را محو ميمي . 

، شادي معنوي بر اساس اطاعت از پروردگار و هاي اخلاقي اسلامبا توجه به نظريه

شود. به عبارت ديگر، شادي و اندوه از منشأ عملكرد اخلاقي دوري از گناهان تجربه مي

هاي حيواني و موقت. اميرالمومنين عليه السلام گيرد و نه از تجربه لذتانسان نشأت مي

گار خود پيروي كند، در معتقدند كه شادي واقعي مؤمن زماني برقرار است كه از پرورد

 .آيد كه به گناه متمايل شود و آن را انجام دهدحالي كه اندوه و غم از آنجا سراغ او مي

تواند شود، مياي كه از لذت آن حاصل ميبا توجه به اين ديدگاه، گناه به دليل تجربه

مدت و محدود است و به همراه آن نكبت به نظر برسد كه لذتي دارد، اما اين لذت كوتاه

آورد. به عبارت ديگر، ترك و دوري از گناه براي انساني و بدبختي دائمي را به ارمغان مي
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بخش و پايدار است، زيرا اين انتخاب او را به مند است، لذتعلاقه كه به كمال خود

 .سازدهاي اصيل و ماندگار از زاويه اخلاقي و انساني نزديك ميلذت

بنابراين، در نگاه اخلاقي اسلام، شادي واقعي و پايدار تنها از طريق انطباق با اصول و 

ناهان حيواني و موقت، نه تنها به شود و تجربه لذت گهاي اخلاقي و ديني ميسر ميارزش

كند بلكه درازمدت به انسان زخمي و بدبختي آورده تحقق شادي واقعي كمك نمي

 .شودمي

با توجه به اصول اخلاقي اسلام، ترك گناه و اجتناب از اعمال نامناسب، نه تنها به 

فراد نيز ا كند بلكه به استحكام ارتباط او با خدا و ديگرارتقاي شخصيت انسان كمك مي

تواند در جامعه كند. انسان با ترس از پروردگار و اجتناب از اعمال نامناسب، ميكمك مي

به عنوان يك نمونه مثبت شناخته شود و باعث شود كه روابط اجتماعي او بر پايه احترام، 

پذيري شكل بگيرد. از اين رو، اخلاق و انجام اعمال صالحه به عنوان اعتماد و مسئوليت

اي براي شادي و رفاه انسان در اين دنيا و آخرت، در اسلام مورد تأكيد واقع شده يهپا

 .است

  از منظر فلسفه و حكمت

 بررسي مورد گوناگون هايديدگاه طريق از شادي مفهوم فلسفي، پژوهشدر زمينه 

 آوريجانه حد از بيش را آن به و دارند ابهام آن درباره فلاسفه از بسياري است، گرفته قرار

 اديش تعريف در فلسفي تلاش ترينقديمي به توانمي احتمالاً. دانندمي آوراضطراب يا

 ي،شهوت شامل را انسان روح جنبه سه افلاطون. داد نسبت افلاطون به را آن و بازگشت

 وي. كردمي تصور خاصي هايلذت اينها، از يك هر براي و دانستمي عقلي و خشمي

 فتنيادست در لذت مشغولند، هاهوس و نفع از پيروي به كه آناني براي كه بود معتقد

در كسب رتبه و شهرت؛ و براي دانشجويان،  طلبان،جاه براي دارد؛ قرار هاثروت و آرزوها

 .(.يابي به دانش و علم است، كه به نظر او، بالاترين نوع لذت و شادماني استدر دست

  ): كتاب نهم١٣٥٧افلاطون، 

 كند، كه در تعبير او، سطح پاييني شاملارسطو به سه نوع شادماني اشاره ميبه تدريج 

لذت و راحتي است. از سوي ديگر، سطح بالاتري از شادي به موفقيت و دستيابي به 
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پردازد. اما برترين نوع شادي بر اساس ارسطو، ناشي از دستيابي به معنويت و اهداف مي

اقعي، از طريق انجام دادن كارهايي كه از لحاظ فضايل است. او معتقد است كه شادي و

  .هاآيد، نه از اشباع اميال و شهوتاخلاقي و فضايلي ارزشمند هستند، به دست مي

فلاسفه يوناني كه در جستجوي آرامش درون بودند، شادي را بيش از حد پرسروصدا 

  كردند.و جسماني تلقي مي

را  ن، دو رويكرد متفاوت به معناي شاديدنباله اپيكور و تفكر لوسيپ از يونان باستا

كنند. اپيكور معتقد است كه خوشبختي در حذف درد و رنج است و نه در معرفي مي

ها. او به سادگي زيستن و دوري از تجملات تاكيد دارد و شادي را به تفريحات و خنده

 .كنداين نحو تعريف مي

پذيرد را به عنوان هدف زندگي ميدر مقابل، لوسيپ به عنوان يك متفكر يوناني، شادي 

از  ي لذت و شاديي متفاوت. او به شادي زيباشناختي، به معناي تجربهاما با يك زاويه

كند. اين ديدگاه او به شادي به عنوان ديدن و تماشاي چيزهاي زيبا و خوب، اشاره مي

 .آيديوجود مهاي محيط و موجودات به شود كه از زيباييي زيبايي متمركز مييك تجربه

پذيرند و دانشمندان، زندگي اشخاص موفق، انجام كارهاي مثبت را به عنوان شادي مي

 كنند. از ديدگاه فلسفي، شادي به دستمتفكرانه و جستجوگرانه را معادل شادي قلمداد مي

ها و زندگي فكري است. استاد شهيد مرتضي مطهري، فيلسوف آوردن تعادل در توانمندي

شادي وضعيتي است كه از دانش و يقين در «گويد: شناس معاصر، ميسلامبرجسته و ا

شود و غم اينكه يكي از اهداف و آرزوها به دست آمده يا به دست خواهد آمد، ناشي مي

و اندوه وضعيتي ناخوشايند و دردناك است كه از يقين در عدم به دست آمدن يكي از 

  )٥٨، ص ٧: ج ١٣٨٦مقالات فلسفي، مطهري، .» (آيداهداف و آرزوها به دست مي

، و براي دانندارز ميدر آناليز فلسفي، شادي براي اسپينوزا و نيچه كه آن را با حيات هم

اي دارد. روبرت شناسد، اهميت ويژهبركسون كه آن را جوشش خلاقيت و معنا مي

 اده است،هاي اخلاقي را در دانشگاه سوربن انجام دميسراهي، كه به مدت طولاني پژوهش

كند. نامد، تشويق ميمي "زمان خشم و غضب"، كه او آن را ٢١ما را به ابراز شادي در قرن 
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اند، اجماع دارند كه انسان واقعي، انساني اندكي از فيلسوفان كه به موضوع شادي پرداخته

  .نيست مگر با شادي

  امام خميني ديدگاه زشادي ا

  الف) ديگاه عرفان به شادي

يدگاه امام خميني (ره)، انسان دو بُعد مهم را در مسير پيشرفت و رسيدن با توجه به د

پذيرد. او معتقد است كه اضطراب و ناراحتي انسان ناشي از موانع به تحقق انس با حق مي

، رودهايي است كه در مسيري كه به سوي ذات حق و نزديك شدن به او پيش ميو رنج

الهي خود، امام خميني (ره) اين احساسات را به -يي سياسنامهآيند. در وصيتبوجود مي

 پردازد: او به آرامشخوبي به تحقق كوچ به دنياي آخرت و دستيابي به وصال حق مي

دلي، قلبي مطمئن و روحي شاد، به سوي سفري ابدي و پايدار به جهت ملاقات با خداوند 

معنوي و رشد روحي و  دهد كه امام خميني (ره) به حياترود. اين ديدگاه نشان ميمي

دهد و معتقد است كه تحقق معرفت حق و نزديك شدن معرفتي انسان اهميت زيادي مي

شود، كه جوهراً به به ذات حق، منجر به احساس آرامش و خوشي واقعي در انسان مي

، ص ٢١: ج ١٣٨٥ صحيفه امام، خميني،.(پردازدمفهوم واقعي شادي در زندگي انساني مي

٤٥٠(  

 بِذِكْرِ أَلَا ۗ◌  اللَّهِ  بِذِكْرِ  قُلُوبُهُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آمَنُوا الَّذِينَ "فرمايد: ي قرآن كريم كه ميآيهبنا به 

 خدا تذكر و يادآوري در را خوشبختي و آرامش اساسي معناي ،"القُْلوُبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ 

 ريقط از تنها پايدار، و اصلي آرامش آوردن دست به كه دهدمي نشان نگرش اين. بينيممي

) ره( خميني امام همچنين،. است ممكن او وجود درباره تفكر و الهي ذات با عميق ارتباط

 براي كه است جايگاهي خداوند، واقعي ذكر در كه كنندمي تبيين وضوح به را مفهوم اين

امش تنها به آر نه حقيقي، ذكر زيرا آيد،مي فراهم پايانبي سعادت و آرامش هاانسان تمامي

ها رساند و از انحرافات اخلاقي آنآرام را به آرامش ميهاي بيپردازد بلكه نفسبخشي مي

از منظر امام خميني (ره)، ) ٤٥٠، ص ٢١: ج ١٣٨٥ صحيفه امام، خميني،( .سازددور مي

ين يابد. انشاط پايدار انسان در استغراق در ذكر خداوند و نخستين منابع روحانيت مي

دهد كه راه براي دستيابي به نشاط دائمي، تنها از طريق پرداختن به معارف گرش نشان مين
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توان به آيات قرآني و ي معروف است كه از آن جمله، ميديني و گوش دادن به ادعيه

ه كنند كدعاهاي پرمعناي اسلامي اشاره كرد. امام خميني (ره) در تبيين اين امر بيان مي

اي از نشاط دائمي را در زندگي خود تجربه سپردن به كلام الهي، نقطهمردم بايد با گوش 

دگاري ي انساني مانكند بلكه به روحيهكنند، زيرا اين عمل نه تنها احساسات را تقويت مي

  .كندبخشد و او را به سوي يك حيات اخلاقي و معنوي پايدار هدايت ميمي

  ب) نسبت عبادت و نشاط

 اي قاطع وجود، توصيه"آداب الصلوة"امام خميني (ره) در كتاب هاي با توجه به آموزه

دارد كه عبادت بايد در زماني انجام شود كه قلب به سرانجام رسيده و احساس خوشبختي 

دهد كه عبادت بايد از روي معنويت و با و انبساط فراوان دارد. اين نگرش نشان مي

نسان برسد. امام خميني (ره) به وضوح اي مثبت و روحي ااخلاص انجام شود تا به نتيجه

كنند كه انجام عبادات در شرايطي كه قلب شاد و به حالت انبساط و خوشي رسيده بيان مي

تواند تأثيرات عميقي بر روحيه و اخلاق انسان داشته باشد و او را به سوي باشد، مي

 )٢١ص، ١ج: ١٣٦٨خميني، آداب الصلوة، . (رضايت و مقبوليت الهي هدايت كند

به گفته امام، انجام عبادات در حالتي كه با شادي و نشاط همراه باشد، ابواب رحمت 

شود. او دهد و رازهاي عبادت، از جمله نماز، براي انسان كشف ميالهي را گشايش مي

تأكيد دارد كه عبادت بايد در زماني انجام شود كه انسان داراي نشاط و تازگي است و 

و خستگي از عبادت منصرف نشود، زيرا اين ممكن است باعث نفس در اوقات كسالت 

 .ضررهايي شود كه انسان را از ذكر حق منحرف كند

تواند شادي و نشاط در عبادات، نه تنها براي روحيه و رواني انسان مفيد است، بلكه مي

 تأثيرات مثبتي بر روند زندگي فردي و اجتماعي داشته باشد. انسان با انجام عبادات در

تواند بهترين نتايج را براي خود و ديگران به حالتي كه داراي شادي و انرژي است، مي

 ).١٣، ص٢ج: ١٣٦٨خميني، آداب الصلوة، (ارمغان بياورد

  يخداشناس يمبان در نشاط) ج

، او شادي را به عنوان "آداب الصلاة"هاي امام خميني (ره) در كتاب با توجه به آموزه

 كند كه از او به عنوان منبع اصليطي عميق با خداوند تبيين مييك حالت عميق و ارتبا
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شود. امام خميني با تأكيد بر نزديكي به خداوند ها ناشي ميشادماني و نشاط براي انسان

، شادتر تر باشدكند كه هر چه انسان به خداوند نزديكو تأثير آن بر شادي انسان، بيان مي

تر خواهد بود. او اين ارتباط را به عنوان اشد، غمگينخواهد بود و هر چه از او دورتر ب

 .كندترين راه براي دستيابي به شادي و آرامش در زندگي انسان معرفي مياساسي

عارفان و متقيان، با پرهيز از گناهان و انجام عبادات صالحانه، به نشاط و شادابي واقعي 

فتي، از جمله رياضت و مكاشفه، به هاي ديني و معريابند. آنها با عمل به آموزهدست مي

رسند كه به نوعي منجر به شادي و سعادت تري از حقايق ديني و معنوي ميدرك عميق

كند كه انسان در زماني كه با دلي آرام و با ايمان شود. در اين راستا، متن بيان ميدروني مي

ابد و يدست ميپردازد، به شادي و خوشبختي حقيقي به عبادت و خدمت به خداوند مي

شود كه او به عنوان موجودي خلقتي، نزديك به خالق خويش اين شادي از آنجا ناشي مي

 .قرار دارد

دهنده عمق فرهنگ معنوي و ديني او است مفهوم شادي در آثار امام خميني (ره) نشان

شود. كه از آن به عنوان راهي براي دستيابي به فرح و سعادت در زندگي انساني استفاده مي

خميني، آداب (اين مفاهيم در آداب الصلاة او به طور واضح و دقيق تبيين شده است

 ).٢٢ص، ٢ج: ١٣٦٨الصلوة، 

   يعمل يو نشاط در آموزه ها يشاد) د

 شادي از منظر اخلاق اسلامي

ابعاد  ) به تفسير٧٥، ص ٢: ج ١٣٨٥» (اخلاق در قرآن«الله مصباح چه در كتاب آيت

اند. بر اساس انديشه اسلامي، شادي نه هاي عملي اسلامي پرداختهشادي از طريق آموزه

هاي مادي بستگي ندارد، بلكه به رضايت داخلي و ارتباط تنها به دست آوردن موفقيت

 .شودصميمانه با خداوند متعال نيز منجر مي

 هاي عملي براي رسيدن به شاديآموزه

هايي چون صداقت، بخشندگي، عفو در انديشه اسلامي، اخلاقبراي رسيدن به شادي 

ها به عنوان راهكارهايي براي گيرند. اين اخلاقو مغفرت، و تواضع مورد تأكيد قرار مي
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شوند كه همچنين از جانب فرد به خداونديت دستيابي به آرامش داخلي و شادي تلقي مي

 .كنندو تلاش براي رضايت او نيز پيروي مي

 بررسي مفاهيم از منظر متفكرين شيعه نقد و

اند. متفكرين شيعه همچنين به بررسي مفاهيم شادي و نشاط از زواياي مختلفي پرداخته

» اميشناسي اسلشرح اصول فلسفه و روان«الله جوادي آملي در براي مثال، در انديشه آيت

 .شاره كردهاي ديني در آن اتوان به بررسي ابعاد روحاني شادي و نقش ارزشمي

به طور كلي، شادي و نشاط به عنوان يكي از غايات اصلي زندگي انسان در انديشه 

اسلامي به دنبال رسيدن به تعادل و هماهنگي در زندگي اجتماعي و فردي است. اين 

هاي عملي و اخلاقي اسلامي، فرصتي را براي دستيابي به شادي و اصول با توجه به آموزه

 .آورندگي فراهم مينشاط در هر لحظه زند

  نتيجه گيري

ها از منظر علماي مختلف، درك با بررسي مفاهيم و عناوين مطرح شده و تعاريف آن

كنيم كه اصل و اساس تفريح، فرح و شادي نه تنها مذموم نيست، بلكه دين اسلام كه مي

اند. دمظهر عقل كامل در معيشت است، به آن تأكيد كرده و آن را يكي از لوازم زندگي مي

معنا و شمارد و زندگي بدون آن را بيترين اركان زندگي مياسلام شادي را يكي از مهم

 .كندتهي تلقي مي

ها نيست. اسلام ها و تفريحها، شاديبا اين حال، اين به معناي جواز مطلق تمام لذت

ق تعالي داند كه منجر به گناه يا خلاف در مسير حها را مجاز ميتنها آن دسته از شادي

نشوند. شادي بايد كنترل شده و در حدي باشد كه از مرز معقول خارج نشود و به گناه 

 .كند كه زندگي بدون شادي ممكن نيستنيانجامد. عقل نيز حكم مي

ترين احساسات در زندگي دانند و آن را يكي از مهمپزشكان شادي را ضروري مي

 سان و آفرينش را از ديدگاه عقلاني تحليلكنند. فلاسفه نيز كه زندگي انبشر معرفي مي

كنند، به اين نياز انسان به شادي اذعان دارند. البته، چون درك كامل شادي و اسباب مي
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آن هنوز براي انسان به طور كامل ميسر نشده است، فلاسفه با احتياط بيشتري با اين 

 .كنندموضوع برخورد مي

دانستند. اين نكته از سيره زندگي را لازم مي امام خميني (ره) نيز شادي و شادماني در

طبع داشتند، ولي حد و حدود را اي شوخعملي و گفتار ايشان مشهود است. ايشان روحيه

نمودند. اين رفتار نه تنها از كردند و از شادي كه منجر به لغو شود، پرهيز ميرعايت مي

و مدير يك جريان، رخدادن  سوي عقل و دين ناپسند است، بلكه به عنوان رهبر يك امت

 .دار سازدتوانست وجهه روحانيت را نيز خدشهشادي بيهوده و لغو مي

يابيم كه شادي در چه مواردي پسنديده با بررسي سيره عملي امام خميني (ره) درمي

و در چه مواردي ناپسند است. ايشان در برخورد با طلاب از عبارات عوامانه استفاده 

كردند. در مقابل، در ميان مردم هايشان را با عبارات طلبگي بيان ميكردند و مزاحنمي

بردند. اين رفتار نشان از درك عميق امام عادي از عبارات عاميانه براي مزاح بهره مي

 .نسبت به شرايط و مخاطبان مختلف دارد

جهه با اتواند به اصلاح رفتار و گفتار ما در موالگوبرداري از سيره امام خميني (ره) مي

ديگران كمك كند و ما را به راه سعادت دنيوي و اخروي هدايت كند. تطابق رفتار با 

مقتضاي زمان و مكان و همچنين استفاده از بياني مناسب در مواجهه با هر گروهي، مورد 

 .انجامدتأييد طبيعت انساني است و به رضايت دروني مي

ز راهنمايي افراد مجرب و بزرگاني چون هاي ناشناخته، بهتر است ادر مواجهه با چالش

يروي ها، عقل به پامام خميني (ره) بهره ببريم و از آنان تقليد كنيم. در مواجهه با ناشناخته

كند. بنابراين، علاوه بر محاسبه و مراقبه روزانه بر از راه مطمئن و طناب نجات حكم مي

  .تا از جهل و ترس در امان باشيم اعمال خود، بايد از رفتار و گفتار بزرگان پيروي كنيم
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